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  چكيده

اي از اشياي  يابد بلكه در شبكه دربارة الف به اين معناست كه الف مستقلاً تشخص نميگرايي  اساساً كل

گرايي عمدتاً دربارة حالات  شود. در فلسفة ذهن، كل ديگري كه به يك كل تعلق دارند، مشخص مي

واقعاً التفاتي مطرح شده است، نه دربارة حالات پديداري مانند احساسات. مسئله در اينجا اين است كه آيا 

شوند. ابتدا تقريرهاي  يابند يا در ارتباط با يكديگر مشخص مي حالات پديداري مستقلاً تشخص مي

گرايانه  كنيم؛ مانند اينكه آيا رابطة كل مختلفي از اين مسئله را براساس جهات مختلف اين مسئله بيان مي

زمان برقرار است يا  يداري همميان انواع حالات پديداري برقرار است يا مصاديق آن، ميان حالات پد

گرايانه  علاوه، آيا رابطة كل تغييري. به زمان و اينكه اين رابطه از سنخ تشخص است يا از سنخ هم ناهم

ضروري است يا امكاني و آيا فراگير است يا صرفاً به برخي از حالات پديداري محدود است. در پايان 
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) در فلسفة ذهن ابتدا در مورد محتواي حالات التفاتي (ماننـد بـاور و   holismگرايي ( كل
چگونـه  فكر) مطرح شد. مسئله اين بود كه محتواي حالات ذهنـي يـا معنـاي جمـلات     

بـارد،   شود؟ به عبارت ديگر، يك حالات ذهني مانند باور به اينكه باران مـي  مشخص مي
بـارد) را دارد و نـه محتـوايي ديگـر را؟      چگونه اين محتواي خـاص (اينكـه بـاران مـي    

گيرنـد:   هايي كه در پاسخ به اين مسئله مطرح شدند، در دو دستة كلـي جـاي مـي    نظريه
گرايانه ارتبـاط حالـت    هاي برون گرايانه. نظريه هاي درون نظريهگرايانه و  هاي برون نظريه

دانند؛ براي مثال، براساس برخي  ذهني را با يك امر بيروني ماية تشخص محتواي آن مي
شـود (يعنـي    ها چيزي كه موجب پيدايش اين قبيل حالات يا جمـلات مـي   از اين نظريه

 ـ  علت ال، اگـر مشـاهدة اينكـه بـاران     هاي آنها) ماية تشخص محتواي آنهاست. بـراي مث
بارد، باشد، محتواي باور مـن از طريـق    بارد، علت پيدايش باور من به اينكه باران مي مي

گرايانـه، محتـواي حـالات     هاي درون شود. اما براساس نظريه همين مشاهده مشخص مي
ون يابـد، بلكـه تمامـاً در در    اي تشـخص نمـي   ذهني به اعتبار ارتباط با هيچ چيز بيروني
شـود:   گرايي در اينجا وارد ميدان مـي  شود. كل شخص دارندة حالات ذهني متشخص مي

حالات ذهني با يكديگر روابطي دارند، مانند رابطة استنتاج (حالت ذهني الف از حالـت  
شود) و رابطة استلزام (حالت ذهني الف مسـتلزم حالـت ذهنـي ب     ذهني ب استنتاج مي

دهنـدة   طريق نقشي كه در شـبكة باورهـاي تشـكيل   است). محتواي يك حالت ذهني از 
) 1996شـود. نـد بـلاك (    كنـد، مشـخص مـي    اي از باورها) ايفـا مـي   يك كل (مجموعه

گرايي ذهني ديدگاهي است كه براسـاس   كند: كل گرايي را به اين صورت تعريف مي كل
 دهنـدة يـك   آن، هويت يك محتواي باور از طريق جايگاه آن در شبكة باورهاي تشـكيل 

گرايـي ذهنـي را در برابـر دو     كند. بلاك كل ها ايفا مي اي از نظريه نظرية كلي يا مجموعه
گرايـي محتـوا را    گرايـي. مولكـول   گرايي و مولكـول  دهند: اتم ها قرار مي دسته از ديدگاه

كند و ممكن است ايـن اجـزا    براساس اجزاي نسبتاً كوچكي از شبكة باورها توصيف مي
گرايي، محتوا براساس هيچ يك  ختلف مشترك بداند. اما براساس اتمهاي م را ميان نظريه

شود، بلكه محتواي باورها مستقل از روابط آنهـا بـا سـاير     از اجزاي شبكه مشخص نمي
  آيد. باورها به دست مي

ها نيز مطـرح اسـت.    گرايي علاوه بر محتواي حالات ذهني، در مورد معاني جمله كل
) و ديويدسـن  1953زبان برخي از فيلسوفان مانند كـواين ( تأمل دربارة ماهيت يادگيري 
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اي ناشـناخته   گرايي سوق داده است. فرض كنيد كسـي بـه ميـان قبيلـه     ) را به كل1973(
بينند،  كند تا زبان آنها را بياموزد. وقتي افراد آن قبيله خرگوشي را مي رود و تلاش مي مي
دقيقاً به معناي خرگوش اسـت، يـا   » اگايگاو«داند كه  اين فرد نمي». گاواگاي«گويند  مي

به معناي يكي از اعضاي بدن خرگوش يا به معناي اين نوع خاص خرگـوش يـا اساسـاً    
كند يا امثال اينها. بـراي اينكـه فـرد بتوانـد بـه       هر حيواني كه به اين صورت حركت مي

ره كنـد  معناي اين واژه نزديك شود، براي مثال، بايد در شرايط مختلفي به خرگوش اشا
و آنها پاسخ مثبت بدهند. اما اين كار مستلزم ايـن  » گاواگاي؟«و به افراد آن قبيله بگويد 

و » گاواگـاي «(مانند حركت سر يا تكـرار واژة  » پاسخ مثبت«است كه نوع بيان آنها را از 
درستي تفسير كند. به اين ترتيب، فهم معناي يك واژه نيازمند فهـم علايـم    مانند اينها) به

هـا و علايـم ديگـر. بـه ايـن       هاي ديگري است و فهم آنها نيز مسـتلزم فهـم واژه   واژهو 
يابد، بلكـه در   ها تعين نمي ترتيب، معناي يك واژه به طور جداگانه و مجزا از ساير واژه

شود. فهـم مـبهم و چنـدپهلوي واژة الـف، در      ها مشخص مي اي از فهم ساير واژه شبكه
تر شدن معناي هـر يـك    اژة ب و ج و د، موجب مشخصكنار فهم مبهم و چندپهلوي و

  تنهايي مشخص كرد. توان معناي يك واژه را به شود، اما نمي ها مي از اين واژه
به همين ترتيب، محتواي حالات ذهني نيز به طـور جداگانـه و مسـتقل از يكـديگر     

شود، بلكه تشخص محتواي هر يك از حالات ذهني به طـور متقابـل، بـه     مشخص نمي
محتواي ساير حالات ذهني وابسته است. يك كـودك خردسـال را در نظـر بگيريـد كـه      

بـارد، زمـاني    بارد. محتواي باور او به اينكه باران مـي  بيند كه باران مي براي اولين بار مي
كند كه او بتواند روابط استنتاجي ميان اين باور و باورهاي ديگر برقـرار   تشخص پيدا مي

بارد، بـدن   شود؛ وقتي باران مي بارد، زمين خيس مي كه وقتي باران مي كند؛ مثلاً اين باور
كند و غيـره. وقتـي كـودك خردسـال      شود؛ باران از برخي چيزها عبور نمي ما خيس مي

شـود؛ در غيـر ايـن     توانست چنين روابطي را برقرار كند، محتواي باور او مشـخص مـي  
  صورت، باور او محتواي مبهمي خواهد داشت.

ان ذهن به طور سنتي ميان حالات ذهني التفـاتي و حـالات ذهنـي پديـداري     فيلسوف
اند. حالات التفاتي حالاتي همچون باور و فكر هسـتند كـه احسـاس يـا      كرده تفكيك مي

چيزي هستند يـا چيـزي را بازنمـايي    » دربارة«كيفيت تجربي خاصي ندارند، بلكه صرفاً 
د، بـه هـيچ كيفيـت خاصـي احسـاس يـا تجربـه        بار كنند؛ مثلاً باور به اينكه باران مي مي
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بـارد. امـا حـالات     كنـد كـه بـاران مـي     شود، بلكه صرفاً اين واقعيت را بازنمايي مي نمي
اي هستند كـه بـه كيفيـت خاصـي احسـاس يـا        پديداري يا حالات كيفي، حالات ذهني

شود و ـ طبـق ادعـاي      شوند، مانند درد كشيدن كه به نحو خاصي احساس مي تجربه مي
گرايـي   كنـد. فيلسـوفاني كـه قائـل بـه كـل       اين فيلسوفان ـ هيچ چيزي را بازنمايي نمـي  

انـد و بـه    اند، اين ديدگاه را فقط دربارة حالات التفاتي مانند باور و فكر مطرح كرده بوده
رسد كه در مورد حالات پديداري مانند درد، خارش، ترس، خشم و لـذت قائـل    نظر مي
ه معتقدند كه اين قبيل حالات به طور جداگانه و مجزا تشخص گرايي نيستند، بلك به كل

  يابند. مي
البته تمايز مزبور ميان حالات التفاتي و پديداري مورد پذيرش همگان نيست. اخيـراً  

دانند و معتقدند كه  هاي پديداري مي برخي از فيلسوفان حالات التفاتي را نيز داراي جنبه
اكنون و به نحو  بالفعل (يعني فكر يا باوري كه شخص همبراي مثال، فكر بالفعل يا باور 

پرورانـد) نيـز كيفيـت تجربـه دارنـد. ايـن        بالفعل به آن مشغول است و آن را در سر مي
» پديدارشناسـي حيـث التفـاتي   «) بـا عنـوان   2002ديدگاه را تري هرگن و جان تينسن (

ارنـد. برخـي ديگـر از    هـاي پديـداري د   اند؛ يعني حالات التفـاتي نيـز جنبـه    مطرح كرده
) معتقدنـد كـه حـالات    1995) و مايكـل تـاي (  1995فيلسوفان ماننـد فـرد درتسـكي (   

اند يعني دربارة چيزهايي هستند؛ براي مثـال، درد   هاي بازنمودي پديداري نيز داراي جنبه
  كند. هاي بدن بازنمايي مي آسيبي را با كيفيت خاصي در بافت

بـريم؛ تعبيـري كـه از     به كار مي» حالات پديداري«از  تري را در اين مقاله، تعبير عام
كنـد   هاي بازنمودي محدود نمـي  يك سو، حالات پديداري را صرفاً به حالات فاقد جنبه

هاي پديداري حالات التفاتي نيز سـازگار اسـت. براسـاس ايـن      و از سوي ديگر، با جنبه
شخص در دسـترس   اول  تعبير، حالات پديداري حالات ذهني بالفعلي هستند كه به نحو

ما قرار دارند و ممكن اسـت چيـزي را بازنمـايي كننـد. ايـن تعريـف شـامل باورهـا و         
فكرهاي بالفعل، ادراكات حسي (مانند ديدن يك چيز قرمز و شنيدن يك صداي بلنـد)،  
احساسات بدني (مانند درد، خارش و قلقلك)، عواطف (مانند خشم، تـرس و لـذت) و   

  شود. نند تخيل) ميادراكي (ما حالات شبه
گرايي پديداري اين است كـه حـالات پديـداري (طبـق      به اين ترتيب، مقصود از كل

شوند؛ يعنـي كيفيـت يـك حالـت      تعريف فوق) به طور مستقل از يكديگر مشخص نمي
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اي از ساير حـالات پديـداري    يابد، بلكه در شبكه پديداري به طور جداگانه تشخص نمي
  توان از سه جهت تقسيم كرد. لي را ميشود. اين ايدة ك متعين مي

حـالات پديـداري ماننـد درد،    » انـواع «توانـد دربـارة    گرايي پديداري هم مي ) كل1(
قلقلك، خارش، تجربة قرمزي، تجربـة سـبزي، مشـغول فكـر بـودن، بـاوري را در سـر        

حالات پديـداري باشـد، ماننـد ايـن     » مصاديق«تواند دربارة  پروراندن و غيره باشد و مي
توان نشان داد كه  صداق خاص درد و اين مصداق خاص خشم. در صورت نخست ميم

شـود،   ها مشخص مي اي از ساير انواع تجربه مثلاً كيفيت احساس دردها هميشه در شبكه
توان نشان داد كه مثلاً كيفيت احساس مصداق خاصي از درد در  اما در صورت دوم، مي

يابـد، هرچنـد سـاير     پديداري تشـخص مـي   اي از مصاديق خاصي از ساير حالات شبكه
اي از ساير مصاديق پديداري مشخص شوند. به ايـن   مصاديق درد ممكن است در شبكه

گرايـي   كـل «گرايـي پديـداري خـواهيم داشـت:      ترتيب، از اين جهت، دو تقريـر از كـل  
گرايانـه   كـه براسـاس آن، مصـاديق حـالات پديـداري بـه نحـو كـل        » پديداري مصداقي

كه براساس آن، انواع حـالات پديـداري   » گرايي پديداري نوعي كل«ند و شو مشخص مي
  شوند. گرايانه مشخص مي به نحو كل

هايي باشد  گرايانة تجربه تواند مدعايي دربارة تعين كل گرايي پديداري هم مي ) كل2(
هـاي   تجربـه «شـوند (اجـازه دهيـد آنهـا را      كه در يك زمان خاص از سر گذرانـده مـي  

هاي مختلـف از سـر    هايي باشد كه در زمان تواند دربارة تجربه اميم) و هم ميبن» زمان هم
در صـورت نخسـت، مسـئله    ناميم).  مي» زمان هاي ناهم تجربه«شوند (آنها را  گذرانده مي

كنـد، بـه لحـاظ     اين است كه آيا حالاتي كه شخص در يـك زمـان خـاص تجربـه مـي     
هاي ديداري، بسـاوايي،   اي از تجربه مجموعه اند يا نه. براي مثال، پديداري به هم وابسته

اي را در نظر بگيريد كه شخص در يك زمـان خـاص دارد؛ مـثلاً مـن      بويايي و شناختي
هـاي مختلـف رايانـه، فـاكس، پرينتـر و       ها و رنـگ  اي ديداري از شكل اكنون، تجربه هم

ز و صندلي دارم؛ كليد، مي اي بساوايي از صفحه زمان، تجربه هاي پيرامونم دارم و هم كتاب
كليد دارم و افزون بـر اينهـا، از    اي شنيداري از صداي وزوز رايانه و صداي صفحه تجربه
همـة  » زمـان  گرايـي پديـداري هـم    كـل «وحال كلي سرخوشي برخوردارم. براساس  حس
انـد؛   گذرانيم، به لحاظ پديداري به هـم وابسـته   زماني كه از سر مي هاي بالفعل هم تجربه

ديدارشدن هر يك از آنها براي ما به نحوة پديدارشدن بقيه وابسته است. اما يعني نحوة پ
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زمـان بـه    فقط (يا لزوماً) حـالات پديـداري هـم   » زمان گرايي پديداري ناهم كل«براساس 
زمـان   شوند، بلكه حالات پديداري قطع نظر از اينكه هم گرايانه مشخص نمي صورت كل

  اند. هستند يا نه، به يكديگر وابسته
تواند مدعايي دربـارة تشـخص حـالات پديـداري باشـد       گرايي پديداري مي ) كل3(

تغييـري   تواند صـرفاً دربـارة هـم    (چيزي كه در عبارات فوق مد نظر ما بوده است) و مي
حالات پديداري باشد نه تشخص آنها. در صورت اول، مسئله ايـن اسـت كـه آيـا مـثلاً      

يابد يعني در  ها تشخص مي يلة ساير تجربهوس  خصلت پديداري تجربة خاصي از درد به
هـا   يابد يا نه. طبق ديـدگاه، نحـوة پديدارشـدن تجربـه     ها تعين مي اي از اين تجربه شبكه

گرايـي پديـداري    كـل «تـوان   يابد. اين ديـدگاه را مـي   گرايانه تعين مي براي ما به نحو كل
ا بـه نحـو مجـزا از    ه ـ هاي پديدارشدن تجربـه  ناميد. اما در صورت دوم، نحوه» تشخصي

تغييرند؛ مثلاً يك تجربة قرمـز   ها كمابيش هم يابد، اما تجربه يكديگر تعين و تشخص مي
گيـرد، بـه يـك نحـو پديـدار       اي از يك تجربة سفيد صورت مي زمينه هنگامي كه در پس

گيـرد، بـه نحـو     اي از يك تجربـة سـياه صـورت مـي     زمينه شود و هنگامي كه در پس مي
» تغييـر  گرايـي پديـداري هـم    كل«توان  رسد. اين ديدگاه را مي به نظر ميديگري براي ما 

  ناميد.
گرايـي   تواند تقريرهـاي متنـوعي از كـل    تركيب هر يك از شقوق فوق با يكديگر مي

زمـاني و   گرايـي مصـداقي را بـا هـم     تـوان كـل   پديداري به دست دهد. براي مثـال، مـي  
گرايي پديداري برسيم: براساس ايـن   ز كلتغييري تركيب كرد تا به مدعايي حداقلي ا هم

هايي كـه شـخص در يـك زمـان خـاص از سـر        هاي بالفعل مصاديق تجربه تقرير، فقره
گرايـي پديـداري مصـداقي     كـل «توان  تغييرند (اين تقرير را مي گذراند، با يكديگر هم مي
ين ترتيب كه به تر كرد به ا توان اين ديدگاه را اندكي قوي ناميد). مي» تغيير زمان و هم هم

هايي كه شخص  هاي بالفعل مصاديق تجربه تغييري، مدعي تشخص شويم: فقره جاي هم
انـد   گذرانـد، بـه لحـاظ پديـداري بـه يكـديگر وابسـته        در يك زمان خاص از سـر مـي  

طور. ادعايي كه در اين مقالـه   زمان و تشخصي) و همين گرايي پديداري مصداقي هم (كل
تغييري؛ يعني از اين ديـدگاه   درجة نخست، تشخص است نه همكنيم، در  از آن دفاع مي

تغييرنـد، بلكـه از همـان ابتـدا      هاي پديداري با يكديگر هم كنم كه نه تنها تجربه دفاع مي
زمـان محـدود    هاي هـم  يابند. همچنين مدعاي من به تجربه وسيلة يكديگر تشخص مي به
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چيزهـاي بسـياري   هـا   تجربـه  ايـن قبيـل   شـهودي  بستگي تواند از هم نيست، هرچند مي
آموخت. مدعاي من دربارة متافيزيك امور پديداري اسـت؛ يعنـي دربـارة ايـن پرسـش      

شوند و پاسـخ مـن    است كه مثلاً دردها به چه اعتباري به اين صورت خاص پديدار مي
اي از ساير حالات پديـداري بـه    گرايانه است؛ دردها در شبكه به اين پرسش پاسخي كل

هـاي   بنـدي  شوند. همچنين ايـن مـدعا بـه انـواع و دسـته      ص پديدار مياين صورت خا
هاي به نظر رسيدنشان ـ مربـوط اسـت. بـه ايـن ترتيـب، اگـر         ها ـ براساس نحوه  تجربه

هاي مختلفي براي ما پديدار شوند، انواع پديـداري مختلفـي    دردهاي مختلف به صورت
گرايـي   بـه ايـن ترتيـب، كـل    از درد خواهيم داشت و درد يك نوع واحد نخواهد بـود.  

هاي مختلف ظهورات پديداري است و مسئلة ما اين است كـه آيـا    پديداري دربارة شيوه
  تشخص آنها به يكديگر وابسته است يا نه.

هاي پديداري به صورت  بنابراين، مدعاي اين مقاله اين است كه انواع مختلف تجربه
زمان از سر گذرانده شـوند يـا    طور هم يابند، قطع نظر از اينكه به گرايانه تشخص مي كل

همـين ديـدگاه   » گرايـي پديـداري   كـل «هاي مختلف. از اين پس مقصـود مـا از    در زمان
  خواهد بود.

تواند تقريرهاي مختلفي داشـته باشـد. ايـن مـدعا كـه كيفيـت        خود اين مدعا نيز مي
يا محدود باشد؛ تواند فراگير  يابد، مي گرايانه تشخص مي هاي پديداري به نحو كل تجربه

هـا را   ها شود و ممكن است فقـط بخشـي از تجربـه    يعني ممكن است شامل همة تجربه
توانـد ضـروري يـا امكـاني      ها مي گرايانه ميان تجربه دربرگيرد. از جهت ديگر، رابطة كل

  باشد.
گرايانـه   هـا بـه صـورت كـل     انـواع تجربـه   همة» گرايي پديداري فراگير كل«براساس 
از انـواع تجربـه    برخيفقط » گرايي پديداري محدود كل«اما براساس شوند.  مشخص مي
گرايـي پديـداري    يابند. كـل  گرايانه دارند و بقيه به طور جداگانه تشخص مي خصلتي كل
  تواند تقريرهاي مختلفي داشته باشد. محدود مي

هاي مربوط به يك دستگاه ادراكي يا دامنة  ممكن است كسي ادعا كند كه فقط تجربه
گرايانـه در   هاي عاطفي) بـه نحـو كـل    هاي ديداري، يا تجربه ربي خاص (مانند تجربهتج

شوند؛ براي مثال، تجربة قرمز به لحاظ پديداري به تجربـة   ارتباط با يكديگر مشخص مي
ناميـد (هـر   » وجهـي  گرايي پديـداري درون  كل«توان  سبز وابسته است. اين ديدگاه را مي
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نامند؛ در نتيجـه امـور مربـوط بـه يـك دامنـة خـاص را         مي» وجه«دامنة ادراكي را يك 
هـاي   هـاي مربـوط بـه دامنـه     ناميد)؛ براساس اين ديـدگاه تجربـه  » وجهي درون«توان  مي

هـاي   هاي شـنيداري و تجربـه   اي با يكديگر ندارند؛ مثلاً تجربه گرايانه مختلف روابط كل
گرايانـة ميـان    هي كه روابط كلاي ندارند. ديدگا گرايانه ديداري با يكديگر هيچ رابطة كل

  ناميد.» وجهي گرايي پديداري ميان كل«توان  پذيرد، مي هاي مختلف تجربه را نيز مي دامنه
گرايي پديداري محدود نيز قابل تصور اسـت. اگـر بپـذيريم كـه      تقرير ديگري از كل

تــوان آن را فرضــية  هــاي پديــداري عقلــي يــا شــناختي وجــود دارنــد (كــه مــي تجربــه
هـاي   گرايـي پديـداري را بـه تجربـه     تـوان كـل   ناميد)، آنگاه مي» ارشناسي شناختيپديد«

گرايـي   كـل «شناختي مانند باورها و فكرهاي آگاهانه محدود كـرد كـه در ايـن صـورت     
تـر باشـد، زيـرا     آيد. پذيرش چنين ديدگاهي شايد آسـان  به دست مي» پديداري شناختي

گرايي  تر است؛ در واقع اين ديدگاه، كل نگرايي در مورد حالات شناختي آسا پذيرش كل
زنـد كـه حـالات شـناختي      دربارة حالات التفاتي شناختي را با ايـن فرضـيه پيونـد مـي    

دهـد   گرايي پديداري را به دست مي هاي پديداري دارند و در نتيجه، تقريري از كل جنبه
شـناختي،  گرايـي پديـداري    كه به حالات پديداري شناختي محدود است. در مقابلِ كـل 

گرايي پديداري حسي وجود دارد كه حالات حسي (مانند ادراكات حسـي، عواطـف    كل
  كند. گرايانه مشخص مي و احساسات) را نيز به نحو كل

گرايانـة ضـروري يـا     توانند به رابطـة كـل   از سوي ديگر، هر يك از اين مدعيات مي
اي اسـت   يانة امكاني رابطهگرا هاي پديداري اشاره كنند. يك رابطة كل امكاني ميان تجربه

اي براي  هاي ممكن تصورپذير است و هيچ ضرورت منطقي كه فقدان آن در ساير جهان
در » گرايي پديـداري امكـاني   كل«توان  برقراري اين رابطه وجود ندارد. اين ديدگاه را مي

  ناميد.» گرايي پديداري ضروري كل«مقابل 
وجهـي و   (كـه شـامل روابـط درون    گرايـي پديـداري فراگيـر    مدعاي اين مقالـه كـل  

  شود) و ضروري است. به اين ترتيب، هاي شناختي و حسي مي وجهي ميان تجربه ميان
: انـواع مختلـف   زمـان فراگيـر و ضـروري    گرايي پديداري نوعي تشخصي نـاهم  كل

هايي كه در يك دامنـة   هاي پديداري (اعم از شناختي و حسي و اعم از تجربه تجربه
هاي مختلف قرار دارند و اعم از  هايي كه در دامنه دارند و تجربهتجربي خاص قرار 

اي از  زمان هستند يا نه) به نحو ضروري به اعتبـار قـرار داشـتن در شـبكه     اينكه هم
  يابند. هاي پديداري تشخص مي ساير انواع تجربه
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تـوانيم بـراي ايـدة كلـي آن (يعنـي       گرايي پديـداري مـي   به منظور استدلال براي كل
هايي را براي اين  ها به يكديگر) استدلال كنيم و سپس استدلال تگي پديداري تجربهوابس

وجهـي   وجهي و درون تقرير خاص ارائه كنيم؛ يعني دلايلي را براي روابط ضروري ميان
گرايـي پديـداري    ها به دست دهيم. در اين مقاله، صرفاً براي ايـدة كلـي كـل    ميان تجربه

  ترتيب، ايدة كلي به اين صورت است: استدلال خواهيم كرد؛ به اين
  اند. الجمله به يكديگر وابسته هاي پديداري في گرايي پديداري: تجربه ايدة كلي كل

توان موجودي را تنها با يـك   براي نشان دادن اين نكته كافي است نشان دهيم آيا مي
كـم   فقرة تجربة پديداري تصور كرد يا نه. اگر چنين موجودي تصـورپذير باشـد، دسـت   

توان براساس شـواهد پسـيني    گرايي پديداري ضروري ابطال خواهد شد (هرچند مي كل
  گرايي پديداري امكاني) استدلال كرد. همچنان به سود كل

گرايـي   تيموثي اسپريگ ـ كه طرفدار ايدئاليسم بـوده اسـت و بـه همـين دليـل، كـل       
اگير و ضروري اعتقـاد  گرايي پديداري فر پديداري بخشي از پروژة او بوده است ـ به كل 

  كند: داشته است. او انگيزة ديدگاه خود را به صورت زير بيان مي
شـود.   اند، فوراً روشـن مـي   گونه اي اين گرايانه به نحو قوي اينكه برخي از روابط كل

عنوان يك كـل   ويژگي يك نقاشي و رابطه ميان اجزاي آن را وقتي كه اين نقاشي به
عنـوان حضـور تـام در دامنـة      شود، در نظر بگيريد؛ يعني اين نقاشـي را بـه   ديده مي

شناسي صحيح  شناسي و روان ضوع در زيباييادراكي شخص در نظر بگيريد. اين مو
توانيم دريـابيم كـه هـر يـك از جزئيـات       رايج است و در عين حال خود ما نيز مي

عنوان نمود كامل، حتي در حدود خودشان يا در يك كل ديگر (مثل اينكه  نقاشي به
هاي فيزيكي مختلفي چيده شود) تفاوتي خواهنـد داشـت، هرچنـد اگـر در      در پايه

اي  يا در يك كل متفاوت ببيند، حافظه» تنهايي به«كه شخص آن جزئيات را صورتي 
اش كمتـر متفـاوت خواهـد بـود. يـك       طولاني از آن كل داشته باشند، با خود قبلي

گيرد، نمونة خوبي اسـت. قطعـاً    شده قرار مي چشم هنگامي كه در يك چهرة نقاشي
وجـود داشـته باشـد، امـا      تواند در كل متفـاوتي  شكل و الگوي يكساني از رنگ مي

توان چيزي را كه در مرزهاي خود چشم است به اين صورت تصـور كـرد كـه     نمي
كند، متأثر نيست. در واقع، صرف  كيفيتي دارد كه از كلي كه به تشكيل آن كمك مي

مكاني كه در هر لحظه، هر پديدة ديداري در ميدان ديد، در بالا يا پايين و چپ يـا  
شود كه آن پديده كيفيت متفاوتي داشـته باشـد.    د، موجب ميشو راست آن واقع مي

كه معنادار است كه آن را مؤلفة خاصي در تجربه بدانيم كـه كيفيـت خـاص     مادامي
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خود را در مرزهاي آن دارد، اين كيفيت از كل متأثر خواهد بود، هرچند شايد كسي 
، 1983(اسـپريگ،   اي ندارد ترجيح بدهد كه بگويد اين امر در واقع كيفيت جداگانه

  ).219ص 
روشـني در   كـم در برخـي مـوارد بـه     وابستگي پديداري دسـت  هم به نظر اسپريگ، به

ول كنـيم. امـا او   توجه كافي و دقيـق مبـذ  به آنها تجربة ما آشكار است، به اين شرط كه 
وابستگي را در مورد همـة اجـزاي حـالات يكپارچـة آگـاهي تعمـيم        هم همين نوع از به

اي قـرار داشـته باشـد،     كه يك فقرة پديداري خاص در چه سـياق يـا زمينـه   دهد. اين مي
كيفيت پديدارشدن آن فقره براي ما متفاوت خواهد بود. چشمي كـه بـه طـور جدگانـه     

شود، به طرق متفاوتي بـراي مـا    شود و چشمي كه در زمينة يك چهره ديده مي ديده مي
تدلال اسـپريگ، وجـود مـوارد    ) در واكـنش بـه اس ـ  2000شود. بري دينـتن (  پديدار مي

پـذيرد كـه    پذيرد و حتي اين نكته را نيـز مـي   وابستگي پديداري را مي هم محدودي از به
شـود؛ مـثلاً    هاي پديدارشدن مي تفاوت در سياق موجب تغيير ظهورات ديداري يا نحوه

فـاوت  اند اما به دليـل ت  اندازه در مثال معروف مولر ـ لاير، خطوط با اينكه با يكديگر هم 
شود. اما با وجـود ايـن،    هاي مختلفي براي ما پديدار مي ها به اندازه در جهت نوك پيكان

  توانند مدعاي قوي اسپريگ را ثابت كنند.   دينتن معتقد است كه اين قبيل موارد نمي
  

  
وابستگي امكاني هستند نه ضروري. مثلاً در مورد  هم به نظر دينتن، اين قبيل موارد به

رسـند، ضـرورتي نـدارد بلكـه بـه       خطاي مولر ـ لاير، اينكه خطوط متفاوت به نظر مـي  
خصوصيات ويژة دستگاه بينايي انسان مربوط است. شـايد اگـر دسـتگاه بينـايي انسـان      

تـوان از   آمد. افزون بر اينكه منطقـاً نمـي   پيش نميساختار ديگري داشت، چنين خطايي 
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  را ثابت كرد.» فراگير«گرايي پديداري  وابستگي، كل هم موارد بهبرخي 
گرايـي پديـداري ضـروري و فراگيـر اسـتدلال       بري دينتن به نحو ديگري براي كـل 

ر مبتني است؛ يعني اين واقعيت كه چنين به نظ» وحدت آگاهي«كند. اين استدلال بر  مي
رسد كه حالات پديداري يا آگاهانـة مـا در جريـان يكپارچـه و واحـدي بـه هـم         ما مي
يابيم  ) آن نوع وحدتي كه در آگاهي مي1اند. استدلال دينتن به اين ترتيب است: ( پيوسته

) اين نحوه از وحدت بر 2يعني وحدت پديداري، نوع كاملاً متمايزي از وحدت است، (
شـده   ) تفاوت حاصل3گذارد؛ ( يافته تأثير مي هاي وحدت خصلت پديداري دروني تجربه

در خصلت پديداري نيز از نوع كاملاً متمايزي است، زيرا تـأثيري كـه هـر جـزء از كـل      
) 4گـذارد، (  دهندة آن كل را به نمايش مـي  كند، خصلت ساير اجزاي تشكيل دريافت مي

سـازي   انـواع ديگـر شـبيه   هـايي از   به اين ترتيب، ممكن نيست كه اين تأثير از سوي كل
شود. اگر بپذيريم كه همة اجـزاي كـل حالـت آگاهانـه بـه نحـو پديـداري يكپارچـه و         

اند، همة آثار پديداري حاصل از وحدت از طريق همة اجـزاي تجربـي ايـن     يافته وحدت
كل احساس خواهد شد. از آنجا كه اين استدلال مبتني بر موارد و شواهد خاص نيسـت  

گرايـي   كند، كـل  منطقي ميان نوع خاصي از كل و اجزاي آن تمسك مي اي بلكه به رابطه
ضروري و فراگير را اثبات خواهد كرد؛ فراگير از اين جهت كه در مورد همة اجزاي كل 

اي  پديداري منطبق است و ضـروري از ايـن جهـت كـه مسـتقيماً از وحـدت پديـداري       
 ).2010است (دينتن حاصل باشد كه خود، از خصوصيات ذاتي يا معرف چنين كلي 

دينتن براي پيشبرد اين استدلال، طرز تلقـي خاصـي را از وحـدت پديـداري اتخـاذ      
كند و توجه را صرفاً به وحدت آگـاهي در سـطح پديدارشـناختي محـض معطـوف       مي
كند. اگر صداي زنگ در را در حال تماشاي درختي از طريق پنجره بشـنوم، ايـن دو    مي

ترديـد بـا يكـديگر     اري و ديگـري ديـداري اسـت، بـي    محتواي پديداري كه يكي شنيد
شود، ايـن اسـت كـه بـا هـم       اند و آنچه موجب وحدت آنها مي يافته و يكپارچه وحدت

هـاي پديـداري را بـا يكـديگر      اند. دينتن رابطة اشيا يـا محتواهـا يـا ويژگـي     تجربه شده
) co-consciousness» (آگـاهي  هـم «شـوند،   هنگامي كه به اين صورت با هـم تجربـه مـي   

اي بـه نظـر    اي ابتـدائي و پايـه   آگـاهي رابطـه   نامد. از منظر پديدارشناختي محض، هم مي
واسـطه اسـت. در مـوردي كـه هنگـام       كم از اين جهت كه مستقيم و بـي  رسد، دست مي

شنوم، محتواهاي شنيداري و ديـداري را   تماشاي درخت از پنجره صداي زنگ در را مي
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مستلزم تجربة هيچ مؤلفـة  » با هم بودن«رسد كه اين  ه نظر نميكند، اما ب با هم تجربه مي
شود و موجب ارتباط يا پيوند آن دو  تجربي ديگري باشد كه به اين دو محتوا افزوده مي

شود. تنها چيزي كه وجود دارد، محتواهاي ديداري و شنيداري اسـت كـه    با يكديگر مي
  در آگاهي من با هم موجودند.

شـود كـه ايـن رابطـه از      كنـيم، روشـن مـي    آگاهانه توجه مي ة همكه ما به رابط همين
كنــيم.  خصوصـيات آشــناي حيـات آگاهانــة ماسـت هرچنــد معمـولاً از آن غفلــت مـي     

آگاه باشند، اما محتواهاي ديداري  توانند با محتواهاي شنيداري هم محتواهاي ديداري مي
هانه، احساسات و غيره نيـز  توانند با محتواهاي بويايي، احساسات بدني، فكرهاي آگا مي
انـد و از   آگـاه  اي در هر زمان خاص هم آگاه باشند. به طور كلي، هر دو حالت آگاهانه هم

اند، مانند دو  آگاه تر، هر دو جزئي از يك حالت آگاه نيز در يك زمان خاص هم اين كلي
و در  اي عـام و پردامنـه اسـت    آگـاهي رابطـه   بخش از ميدان ديد من. به اين ترتيب، هم

آگاهانه راهي را بـراي   هاي آگاهانه برقرار است. به نظر دينتن، رابطة هم مورد همة تجربه
دهد؛ يعني حالتي كه اجزايش بـه   تعريف حالت آگاهانة كامل يا تام در اختيار ما قرار مي

هـا يـا    تر، يك حالت آگاهانة تام مجموعة تجربـه  اند. به عبارت دقيق آگاه طور متقابل هم
هـايي از يـك مجموعـة     اند و بخش آگاه اي است كه همگي با يكديگر هم اي تجربياجز

  اند، نيستند. آگاه هايي كه با يكديگر هم تر تجربه بزرگ
اي كـه بـه    پردازد كه آيا محتواهاي پديداري دينتن در ادامة استدلال به اين مسئله مي

آورنـد يـا    ه دست مياند، هيچ خصوصيات پديداري جديدي را ب اين شكل وحدت يافته
توانستند داشته باشند. محض سهولت،  نه؛ يعني خصوصياتي كه در غير اين صورت نمي

كنيم كه حالت تام آگاهي شما در زمان حاضر بـه شـنيدن صـداي زنـگ در و      فرض مي
نـوع ـ    «ديدن درخت محدود است؛ اين دو محتواي شنيداري و ديداري را بـه ترتيـب،   

و » 1ش«يم و براي اشاره به مصاديق هر يـك از ايـن دو نـوع از    نام مي» نوع ـ د «و » ش
تغييـر   1آگـاهي بـا د   به هيچ نحـوي بـه اعتبـار هـم     1كنيم. آيا كيفيت ش استفاده مي» 1د«

عمـدتاً تحـت تـأثير     1كند؟ در موارد واقعي، ممكن است خصلت صرفاً شنيداري ش مي
وجهي (ارتبـاط   ن شيوع تعاملات ميانقرار نگيرد، اما با در نظر گرفتن امكا 1همراهي با د
هاي ادراكي مختلف) اصرار بر اين نكته نادرست خواهد بـود. دينـتن بـراي     ميان دستگاه

كنـد. او   تر كردن اين موضوع ميان دو دسته از خصوصيات پديداري تفكيـك مـي   روشن
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و خصوصيات صـرفاً و اختصاصـاً شـنيداري     1خصوصيات صرفاً و اختصاصاً ديداري د
نامد. اين مصاديق تجربه افزون بـر   ها مي هاي پديداري محدود اين تجربه ا ويژگير 1ش

اي از نــوع پديــداري هســتند؛  هــاي ربطــي ايــن خصوصــيات محــدود، واجــد ويژگــي
ها به اعتبار اينكه همراه بـا مصـاديق تجربـة ديگـر      هايي كه هر يك از اين تجربه ويژگي

ين قبيـل خصوصـيات حاصـل از وحـدت را     شوند، واجد آنها هستند. دينتن ا تجربه مي
در اينجـا بسـيار    1و د 1هـاي فراگيـر ش   نامـد. ويژگـي   هاي پديداري فراگير مـي  ويژگي
اسـت،  » آگاه بـودن بـا تجربـة ديـداري نـوع ـ د       هم«داراي ويژگي فراگير  1اند: ش ساده

اسـت.   » آگاه بودن با تجربة شـنيداري نـوع ـ ش    هم«داراي ويژگي فراگير  1كه د درحالي
هـاي فراگيـر يـك     اند، ويژگـي  سازي نشده اي كه به اين شكل ساده البته در موارد واقعي
 P1, P2, P3, P4 … PNكه از اجـزاي تجربـيِ    Sاند. در مورد حالت تام  حالت بسيار پيچيده

 از انواع پديداري محدودT1, T2, T3, T4 … TN   انـد، ويژگـي پديـداري     تشـكيل شـدهP2 
 T1, T3, T4هـاي  آگاه بودن با انواع محدود تجربه هم«عنوان مثال، عبارت خواهد بود از  به

… TN .«كنـد: اگـر    بندي مـي  گونه صورت دينتن پس از اين مقدمات، مسئلة اصلي را اين
خص كنيم، آيا صرفاً ذكـر  مش 1بخواهيم خصلت پديداري مصداقي از تجربه را مانند ش

هـاي   هاي پديداري محدود آن (در اينجا نوع ـ ش) كافي است يـا بايـد ويژگـي     ويژگي
پديداري فراگير آن را نيز لحاظ كنيم؟ به نظر دينتن، تعريف كامل خصوصيات پديداري 

هاي محـدود آن (يعنـي نـوع ـ ش آن كـه در اينجـا همـان         بايد دربردارندة ويژگي 1ش
 1هاي پديداري ربطـي ش  زنگ است) باشد، اما افزون بر اين، بايد ويژگيشنيدن صداي 

دينـتن بـراي   »). آگـاه بـودن آن بـا تجربـة ديـداري نـوع ـ د        هم«را نيز دربرگيرد (يعني 
كنـد:   هاي فيزيكي تشـبيه مـي   گيري اين مورد را به ويژگي تر ساختن اين نتيجه پذيرفتني

هاي ذاتي و  يك شيء مادي بايد شامل ويژگيوقتي تعيين كامل و جامع ويژگي فيزيكي 
كند، چرا در  ربطي آن، مانند فاصلة آن از ساير اشيا و نيرويي كه بر اشياي ديگر وارد مي

  )137-134، صص 2010گونه نباشد؟ (دينتن  مورد اشياي پديداري نيز همين
ضـاي  كند، تا حـد زيـادي پـذيرفتني اسـت. اگـر ف      اي كه دينتن به آن استناد مي نكته

طور كه يك شيء در فضـاي فيزيكـي ـ     پديداري را به فضاي فيزيكي تشبيه كنيم، همان
هـايي كـه بـا سـاير اشـياي       اش ـ با توجه به روابـط و نسـبت    هاي ذاتي علاوه بر ويژگي

يابـد، يـك شـيء موجـود در فضـاي       كنـد، تشـخص مـي    موجود در آن فضا برقرار مـي 
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اي كـه دارد ـ از طريـق روابطـش بـا       اري ذاتيهاي پديد پديداري نيز ـ علاوه بر ويژگي 
شـود. درسـت اسـت كـه اسـتدلال دينـتن        ساير اشياي موجود در اين فضا مشخص مي

هـايي كـه در زمـان خاصـي در كنـار هـم        زمان ـ تجربه  هاي پديداري هم صرفاً به تجربه
وجود دارند ـ محدود است، اما با توجه به اينكه حـالات پديـداري همـواره در فضـاي      

و  كننـد  اي وجود دارند كه در آن، با ساير اشياي پديداري روابطي را برقرار مـي  پديداري
نـوع يـك حالـت    «تـوان   آورنـد، مـي   ماهيت خود را از طريق همين روابط به دست مي

زماني آن با ساير حالات پديداري ـ براساس همين روابط   را ـ قطع نظر از هم » پديداري
  تعريف كرد.
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